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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 9/2/99    اخوت استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (  اول  جلسه  ) طه  سوره مبارکه 

 

شده و به نفس نفس  اش زیادهرکس که قلبش از دنیا گرفته و فشار زندگی باز کننده قلب است. سوره مبارکه طه،

تواند نشاط را در زندگی ما هایی که خیلی خوب میشود سوره مبارکه طه را بخواند. یکی از سورهافتاده، توصیه می

 بیاورد سوره مبارکه طه است.

 است : به رنج افتادن، دور افتادن از خدا، بد عاقبتی. به سه معنی آمده تشقیدر این سوره 

برای کسی است که خشیت دارد یعنی حرف  گوید که تنهاه ریخت و میرا روی دست هم آب پاک "الا"با  4آیه 

 گویند.نشیند لذا تاثیر پذیری از حق را خشیت میحق به دلش می

وابتان خیر است یعنی اگر جبه شما بگویند.  هایتان راعیبدیگران وست دارید د دخودتان را امتحان کنید ببینی

کمال  شوم دوست داشته باشم کهاز صبح که بلند می باید من داشته باشد. تاثیر پذیری. انسان باید خشیت ندارید

 .ددر من اتفاق بیفت ای هم که شده، حالا با هر وسیلهپذیری

 است. "تذکره"نشانه خشیت، میل به تغییر کردن است و قرآن برای چنین آدمی 

شوید. تر از آن چیزی است که شما متوجه میرا یعنی نظام سنجش خیلی دقیق فهمد و هم اخفیخدا، هم جهر را می

 (7یعنی باطنی که ممکن است خود فرد هم خبر نداشته باشد، اخفا آن چیزی است که خود فرد اطلاع دارد.) "سر"

 کند.قلب را باز می ید..گوش کن 8تا  1گرفت سوره مبارکه طه را از آیه  اندلت هر زمان که

است، با زمانی که باز هم متکلم خداست ولی  صلوات الله علیهی که متکلم خداست و مخاطب پیامبر ین سوره هنگامدر ا

 است خیلی نزدیک است لذا قربش زیاد است. یعنی خدا تکلم خودش با موسی علیه السلاممخاطب آن حضرت موسی 

تکلمی را در این عالم رقم زده و در مورد آن با  کند، فکر کنید خدا یکرا برای پیامبر)ص( تعریف می علیه السلام

 کند.پیامبر)ص( صحبت می
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کند لذا در مکتب شود امر به عبودیت و صلاة را بیشتر دریافت میدر مکتب قرآن هرکسی که به قرب بیشتر نزدیک 

نماز است. سومین قرآن نشانه قرب، امر به عبودیت و صلاة است پس ملاک قرب خدا بالارفتن عبودیت و اهتمام به 

فهمد به کند توجه به معاد و روز قیامت است یعنی آدم این گونه میمولفه که در قرب خدا خیلی موضوعیت پیدا می

تر شده باشد، نماز برایش مهمتر شده باشد، قیامت است که عبودیت خالصانه برای خدا برایش مهمخدا نزدیک شده

 برایش مهمتر شده باشد.

شود توجه به نماز کمتر شود. حال نماز مهم نیست خطورات، مرور گذشته و توجه زیاد به آینده موجب میخیالات، 

 اهتمام به نماز مهم است، اهمیت دادن به نماز مهم است.

شوند همه ما باید بدانیم در جامعه کسانی هستند که ایمان به خدا ندارند و جنبه القائی هم دارند، یعنی ناراحت می

فهمد که این یک نعمت گویند به این معنا که شخص حسود میحسد می البته بفهمند که ما مومن هستیم که به این

 (11است.)

قیامت  یاد از اگر ماهم که باشی باید مواظب افراد بی ایمان باشی، ما که جای خود داریم!  علیه السلامحضرت موسی 

 ای وجود دارد.دهد که در جامعه چنین مسالهانذار میو بخاطر همین  مشویهلاک میغافل شویم ذهنت 

... تعمدا قی در ورزش، در مسیر رفت و آمد وموسی.القائات فراموشی قیامت زیاد استالان در جامعه و رسانه و... 

 است. ش را بر فراموشی مرگ استوار کردهانظام

ن باید بگویی چشم، کردید و گفت این کار را بکاگر یک موقعی خدا نصیبتان کرد که یک عالم الهی را ملاقات 

اجتهاد  جواب دهید و به جای او فکر نکنید وداند، می که جوابش راکنم. و اگر سوالی پرسید ولو ایناین کار را می

 (18و17نکنید.)

 عمل نکردن است. از ناحیه خیلی از مشکلات جاری زندگی ما از عدم علم نیست، بلکه

هایش را از ما خواسته و ماهم هیچ شکی خواسته علیهم السلام خداییم و خدا به وسیله رسولان و انبیاءما همیشه در محضر 

 در خود تقویت کند که در محضر خداست. باید این حس را انسانپس  .در مورد این اوامر نداریم

 شود.ابهاماتش برطرف میدر ابتدا انسان نسبت به امر خدا ابهام ندارد فلذا اگر به اوامر و نواحی عمل کرد 
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م ها را انجااش برگردد و دقت کند در چه مواردی ابهام ندارد وقتی آنکسی که در زندگی ابهام دارد باید به زندگی

 .بدهد بقیه ابهاماتش هم برطرف خواهد شد

های همه بیماریکنیم. یکی از مهمترین عوامل دانیم ولی عمل نمیاند و ما میخیلی از کارها هست که به ما گفته

 اش لجبازی است.روانی، لجبازی است. وسواس و افسردگی پایه

 گوید: تو این کار را بکن، بمیر و بکن!که آن شخص در آخر به ما میلجبازی یعنی این

 دهد.آدم از سر لجبازی خودش را در معرض بلایا قرار می

است باید بنشینیم و کارهایی که  علیه السلام رت جوادهر کدام از ما به برکت ماه مبارک رجب و امروز که ولادت حض

 انجام دهیم. هاید انجام بدهیم را بنویسیم و قصد جدی کنیم تا آندانیم بامی

را جزء مسبحین و ذاکرین قرار قرار دهد که خدایا، ما  طوراش را ایناین خیلی مهم است که انسان غایت زندگی

این است که خدا کاری بکند که تعداد  کردن را بکند اما بالاتر از فکر ست که آدم این فکرخیلی خوب ا بده.

 (34و33بیشتری تسبیح و ذکر تو را کنند.)

دهد این است که انسان را نسبت به الطافی که در گذشته به او شده متذکر یکی از کارهایی که خداوند انجام می

 کند.می

دهد رحمانی است و اگر خاطراتی شود که لطف خدا را نشان مییهایی در شما مرور مدر مورد خواطر، اگر خاطره

 شود در سختی ها و مشقت ها خدا رهایتان کرده اینها شیطانی است.مرور می

-. هر کدام از ما صحنهکنددر مورد همه ما صدق میبلکه   علیه السلام نه فقط در مورد حضرت موسیبه بعد  38آیات 

 است.مان دادهمان داده و با همین لطافت هم نجاتدرحال هلاکت بودیم ولی خدا نجاتهایی از زندگی داشتیم که 

های خوب و یا دوستان افتد مثلا معلماگر انسان خاطرات خوش الهی را فراموش کند حتما در دام خواطر شیطانی می

 خوب قدیمی را دعا کنید.

اگر کسی گفت این آیات برای حضرت است.  فتادهاین آیات، آیات جالبی است و اتفاقاتی است که برای ما ا

ها را با بیان دیگری همین حرف علیه السلام گوییم شما دعای عرفه را مطالعه کنید امام حسیناست، می علیه السلام موسی

 اند.مطرح کرده
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 شود.آید و غایت این خاطرات ملاقات خدا میدر آیات خاطرات منفی هم می

ست که خدا انسان قبول نداشته باشید به این معنی ا ( و اگر این موضوع را41است)ودش ساختهخدا همه ما را برای خ

 است! را برای کس دیگری ساخته

احتمال اثر را بدهی و فکر نکنی این شخص به هیچ وجه خوب  که گونه باشداینباید : در مقام تکلیف حال تو 44آیه 

 است. مطرح در مقابل یک دشمن صد در صد معاندامیدواری صددرصد به خدا، اینجا  شود.نمی

شود با نظام سازی فردی متفاوت است لذا اشتباه افراد در مورد این هایی که در نظام سازی جامعه مطرح میبحث

 متوجه نشدند. آیات را در دل یک نظام آیات این است که این

است که  که از شهر قبلی در ذهنش بوجود آمدهای است دغدغه علیه السلام موسیبیان این موضوع از زبان حضرت 

 او همگوید موسی برو این کار را بکن و مثل این است که می .وجود نداشته است ای در آن برای انجام کارهازمینه

به خاطر شهید شدن نیست بلکه به خاطر  هم خوفش ردن را ندارند و من خوف دارم..گوید که مردم توان انقلاب کب

 است. "نخََََافُ أََن یفَْرطََُ عَلََیْنََا أََوْ أََن یَطغََْى"ادن اتفاق نیفت

خوف ترس طبیعی است ولی خشیت ترس واقعی است که در برابر خداست. خوف در طبع بشری انسان است و 

 خشیت در نظام باوری انسان است.

 .دیگریاز  است نه ترسخوفش به استقرار حکومت حق بوده علیه السلام در نظام بشری حضرت موسی

بالاخص یک نقص خاص خواهند استجابت شود.. می برایش مهم است و  را که یدر پایان همه دوستان یک حاجت

 برطرف گردد به برکت صلوات بر محود آل محمد. ه خدا در نظر بگیرند و نیت کنند تارا در تقرب ب
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 61/2/99    اخوت استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (  دوم  جلسه  ) طه  سوره مبارکه 

 

 برای سلامتی خودتان صلواتی عنایت بفرمائید.

گی برای ماه توفیق آمادشاالله دهد و ان که خداوند ماه رجب را ماه غفران و رحمت برای همه ما قراربرای این

 مبارک شعبان و رمضان را مرحمت نماید صلواتی عنایت بفرمائید.

که توفیق پیدا کنیم مهمان سوره مبارکه طه شویم و بر اساس این سوره مبارکه بتوانیم ذکر خداوند را در برای این

 قلب و جان خودمان جاری کنیم صلواتی عنایت بفرمائید.

 مان به عمل تبدیل شود صلواتی عنایت بفرمائید.شاالله علمکه اناین برای

است که  آن باشد به خاطر آیه دوممیصلی الله علیه وآله و سلم گویند سوره مبارکه طه در مورد پیامبر که میدلیل این

 گردد.مستقیما خطابش به ایشان بر می

 (3سوره ذکر است برای کسی که خشیت داشته باشد.)

شود، در این سوره بحث تدبیر ربوبی خدا خیلی مهم است یعنی ای از صفات خدا تاکید میجنبهبر ای در هر سوره

ن است که فرد باید تدبیر داشته باشد در واقع باید تدبیرش را به خدا اش آمعنی "تدبیر ربوبی خدا"گوییم وقتی می

 در آن تدبیری که بتواند خدا را در زندگی جاری کند و بتوانسوره تدبیر هم هست منتها این سوره، واگذار کند لذا 

 (5و4).تدبیر خدا را پذیرفت

ها اسم اسماء ذکر است، البته در برخی سوره "گری اسماء حسنیجلوه"یکی دیگر از خصوصیات سوره مبارکه طه 

-نازل میعلیه السلام موسی های ربوبی است که به حضرت شده اما اینجا حرف خود اسماء حسنی و ظاهرا همان جلوه

 (8است.)شود یعنی حقیقت اسماء حسنی در این سوره مطرح شده

توان بیشتر ذکر شده است  و می علیه السلام این سوره از نظر تعداد آیات به نسبت کل آیات، داستان حضرت موسیدر 

 السلام. علیهاست مثل سوره مبارکه یوسف  علیه السلام گفت که سوره طه سوره حضرت موسی

های اولیه است که قصص قسمت علیه السلام قسمت زیادی از سوره مبارکه طه مربوط به مبعوث شدن حضرت موسی

 نماید.زندگی ایشان را مطرح می
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-دهد یک پیامبر برای مبعوث شدن چه مراحلی را باید طی شود یعنی نشان میرا بیان می "بعثت"در این سوره بلوغ

 ین مرتبه انسان این است که مبعوث شود.که بالاترکند و این

در زمان مردن است که ها از آنیکی  که زند،اش را میترین حرف های زندگیاست که انسان مهم چندین محل در

کند اما در سیستم اش در هنگام مرگ مطرح میترین مطالب  زندگیکند و چیزهایی را به عنوان مهموصیت می

است یعنی وقتی توفیق فرصتی برای ملاقات با  ها در هنگام ملاقات با خداوند زده شدهترین حرفقرآن کریم مهم

 خواهد شد.بدل  ها رد وترین حرفشود در آن لحظه است که مهمخدا به کسی داده می

رتبه خیلی بالایی بالاترین ذکرهاست لذا  "لا اله الاانا"و  "لا اله الا هو"،  "لااله الا انت"و  "لا اله الله": ذکر 14آیه 

گوید به این معنی است که من عبودیت غیر تو را به طور مطلق کنار دارند. در واقع وقتی فردی این اذکار را می

 ام.گذاشته

 گوید.ات هستم، مخلصت هستم، با ذکر لا اله الا الله میخواهد به خدا بگوید بندهیک موقع انسان می

ا دچار چیست؟ جواب همین دو صفت است که انسان به خدا اطمینان نکند و از : اگر بگویند بدترین صفت در دنی11

در دیدار با  وندفلذا با این دو خصلت، مرزی دیگر با بدی ندارد؛ به خاطر همین خدا .هوای نفس تبعیت داشته باشد

کند، تو را از آن ت میفرماید: کسی که ایمان و اعتماد در او نیست و از هوای نفس تبعیمی علیه السلام حضرت موسی

دهد اگر انسان تحت شوی. این نشان میباز ندارد)رفتن به سمت قیامت( و اگر تحت تاثیر او قرار بگیری هلاک می

 شود.تاثیر این افراد قرار بگیرد زندگی خود را تباه کرده و نابود می

تر این است که انسان بداند هر رسولی : مهم این است که هر نبی اثبات نبوتش را با معجزات نشان دهد و مهم44

گویند قرآن معجزه ختمیه است یعنی است لذا اهمیت دارد که وقتی به ما میای متناسب با امت خود داشتهمعجزه

آخرین معجزه انبیاست به این معنا که هم رسول، رسول خاتم است هم معجزه، معجزه ختمیه است؛ حقیقت واقعی 

 کر شده به مراتب بالاتر است پس باید فرد بداند که قرآن کریم حداقل مثل عصای موسیقرآن، از این آیاتی که ذ

کاربرد دارد به خاطر همین است که در روایات داریم اگر کسی سوره حمد را خواند و  علیه السلام و دم عیسی علیه السلام

علیه  و وسیله حضرت موسی علیه السلام شود که از دم حضرت عیسیای را زنده کرد تعجب نکنید! و حتی بیان میمرده

 .اش ببیندزند خیلی بزرگتر است لذا انسان باید اعجاز آن را در زندگیکه رود نیل را کنار می السلام



7 
 

است که مردم در ایمان آوردن اکراه داشته باشند و از روی ناچاری ها را به نحوی انتخاب نکردهخداوند معجزه

گرفت که در این شد و ایمان به غیب شکل نمیها شکوفا نمیگونه بود ایمانکه اگر این ،دایمان بیاورن مومن شوند و

ها شکوفا کرد نه در لایه شد؛ از این جهت خدا ایمان را در لایه عقل و تفکر انسانصورت ایمان به حس تقویت می

 حس.

است یعنی  صلی الله علیه وآله وسلمو رسول خدا  معلیه السلا خیلی جالب است که ما برایمان مهم باشد خدای ما، خدای موسی

، زیرا ممکن است خودمان نتوانیم صلی الله علیه وآله وسلم گوییم یا رب موسی، هارون، محمدکنیم میوقتی به خدا توجه می

 خالصانه خدا را بخوانیم.

-شان به انبیای دیگر کمها توجهباعث شد که انسان علیه السلام سوء استفاده یهود از پیامبران به خصوص حضرت موسی

است. باید به این  علیه السلام ، حضرت موسی صلی الله علیه وآله وسلم صورتی که بزرگترین پیامبر بعد از پیغمبر . دربشود تر

ام انبیاء را های متدوال، ما مقنکته دقت کرد که نبی از نظر رتبه از امام بالاتر است لکن بر اثر یک سری فرهنگ

 قرآن خیلی بزرگ است. علیه السلام بینیم ولی در قرآن این طور نیست. موسیکوچک می

گیریم در صورتی که باید از قرآن بگیریم یعنی هایمان را از راه القائات محیطی میمشکل اینجاست که ما فرهنگ 

 به او توسل کنیم..و  دهم باید بگوئیم که شفاعت ما را بکن علیه السلام به حضرت موسی

 علیه السلام دستش در بخشیدن صفاتش بازتر است مثلا بگوییم که ای موسی کسی که دنیا رفته است گفتندمی استاد ما

یعنی  ؛به ما عنایت کن که توسل یعنی همین یی که داشتی، از شجاعت و انس با خدااتیک خورده از کلیم اللهی

 بدهد. هایشهم از داشته الگو شود تا به ماای برسد و یک آدمی موفق شده به قله

شان یکی است لذا کسی ها دینهمه این ،کنداما فرقی نمی ..نصرانی است ست یا اینا هودیاین نبی یگفتند آمدند 

 علیه السلام من مسیحی هستم، این اساسش اشتباه است زیرا دین همه انبیاء به دین ابراهیم یا ام وگوید من یهودیکه می

ماست ، پیامبر  علیه السلام ها درآوردند. حضرت موسیکه یهودی استهایی ها بدعتاست پس همه مسلمانند و اینبوده

 ها نیفتید.مراقب باشید در این تحریفلذا 

 شاخصه یهودیت بخل است.

ریم همه حقایق صحف در قرآن ک شود.حقیقت همه صحف آسمانی آشکار می عج الله تعالی فرجه الشریفبا ظهور امام زمان

های قرآن مصدق است. خدا های قبل است به همین جهت یکی از اسمتصدیق کننده کتابازین رو دیگر آمده و 
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یک سری صفات  به وسیله انبیای گذشته است لذااست را در قرآن بیان کردهآن چیزی که از انبیاء قبل لازم بوده

در کمالی باید در ما ایجاد بشود که اگر کسی  به طرز فکر و شیوه زندگی آنها اعتقاد نداشته باشد مثل این است که 

 ذهن خود را به روی یک سری معارف بسته است.

 که کشش و. ضمن اینکه کندزیادی توجهش را جلب می بسیارکند نکات هر بار در داستان انبیاء توجه می آدم

 دارد. جریانات هم برایش جذابیت بودن یجاذبه داستان

و مهم بودنش  "لا تحزن"گوید ها میشان برای خدا مهم است فلذا به آنهایی هستند که غم و ناراحتیدر دنیا انسان

برای خدا مهم  است یعنی اگر کسی عبد خالص شد محزون بودن یا شاد شدنش هم، ثمره عبودیت خود او برای خدا

اند که چطور انتظار داری که حال تو برای خدا مهم باشد در صورتی گفته یاین را در روایات به انواع مختلف. است

 (44)..که خدا برای تو مهم نیست

در این داستان موضوعیت دارد. بعضی موضوعات خیلی ریز است اما  علیه السلاممحزون نبودن مادرِ حضرت موسی

و این  علیه السلام ، راه رفتن دختران حضرت شعیبسلام اللهمثل لبخند حضرت ساره  استشده آن توجه  هجالب است که ب

مورد توجه قرار  شود در نظام الهی خیلیشود که یک سری کارها وجود دارد که وقتی خالصانه انجام میمعلوم می

 شود.دوست دار او می وندکند وزن نیت و اخلاص این آدم خیلی زیاد است که خدااین معلوم می گیرد لذامی

کرد که پیامبرش غمگین برای خدا فرق می مان برای خدا مهم باشد..کنیم که ناراحت بودنخوب است ما هم کاری 

 (4باشد یا نباشد)

 (41تواند برای خدا مهم باشد)انسان می

برای رسیدن به این  های زیادی.)موقعیتبرسیم جایگاهگرفتاری را نجات بدهیم و به این فرد توانیم یک ما می

  جایگاه در اطراف ما وجود دارد که ما را بکنند عزیز خدا!(

 گری و تربیت است، خلق همراه با تربیت. در صنع صورت

نید و توانید به صورت روزانه انجام دهید این است که یک بار سوره را با ترجمه روان بخوایکی از کارهایی که می

کم کم با  جاری گردد و بتوانیم تا مضامین سوره در شما و به آن گوش کنید بگذارید پخش شود بعد در طول روز

 باشد.مشخص اتکاء روی یک سوره  در این تمرین خوب است تا انس بگیریم. آن
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شکل  آن را گوش کند خشیت در او ها خیلی ویژه هستند مثل سوره مبارکه طه که اگر فرد مکرربعضی از سوره

 شود.منقلب میکند و حالش می به شکستنشروع  و گیردمی

  .بینی.می سپس آن راشنوی و میو تو گوید خاصیت وحی این است که می

یعنی وقتی شما این آیات  "فرعونیت نفس"گویند رسند، می: بعضی از علما در تعابیرشان وقتی که  به فرعون می47

شود یک موسی بیاید ما را از این فرعونیت دربیاورد! که این یعنی دنبال فرعون گویید خدایا! نمیخوانید میرا می

کنند و ببیند در چه لحظاتی دارند فرعونیت میتا کنند جستجو می وبیرون نیستند دنبال آن فرعون درونی هستند 

 گذارم.میآن را کنار و  خدایا سخن تو را شنیدمگوید: لبیک، بیند میهنگامی که این آیه را می

یعنی اتفاقات بعدی برایش رقم خواهد خورد  . اگر کسی اینگونه باشدهستندخوش بحال کسانی که این گونه  

 کند.را حس می علیه السلام همراهی با موسی

 ..دارد هم نکات زیادیبا دقت بیشتری توجه کنید که  را به بعد 48از آیه 

گویید وقتی من از هوای نفسم گویند؛  یک موقعی هم میفراعنه این گونه می د فرعون گفت یاگویییک موقعی می

 خوب است زمانی هم آدم این طوری خودش را ببیند. کند!کنم این گونه سرکشی میتبعیت می

های مختلف زندگی گیر افتاد و نتوانست درستی کارش را تشخصیص دهد، سراغ این آیات بیاید هرکسی در صحنه

زند! زند. ببیند که فرعون چه زیرکانه و قشنگ حرف میببیند که فرعونِ درون آدم چگونه حرف می و گوش کند

 (45.51گوید)هایی است که انسان در مناظرات درونی خودش میها خیلی حرفکه این

را  السلام علیه های بسیط و ساده حضرت موسیتوانیم با این ذهن درگیر روزمرگی شده، این حرفما چگونه میواقعا 

 (51تا53!)..بفهمیم

 کند.یعنی عقلی که انسان را از خیلی کارها نهی می "نهیة"

 یعنی آنچه را که لازم بود اتمام حجت باشد را به او نشان دادیم. 51آیه 

این اتفاق در عالم شدنی است و اتفاق  تا بدانیم اعجاز قرآن در این است که آمده تا معجزات پیامبران را انبائی کند

 افتد.افتاده و می
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کند که با کند که شکست بخورد لذا خدا طوری دشمن را معرفی می: در اینجا فرعون ضعیف نیست و فکر نمی14

روند همین طوری مثل فرعون ها وقتی به سوی اشتباه میدهد آدماین نشان می شود.یک یقین و حجتی وارد می

 کنند.عمل می

، که کارش این است که "ریب منیب"است. یک حالتی وجود دارد به نام خدا در انسان حالات مختلفی قرار داده

-اندازد یعنی میاندازد. شک میکند و هم شما را در شک میکنید که هم بد دلتان مییقینی به یک منیب پیدا می

دانیم مثل هزاران کار خوبی که ما می کند.اش را پررنگ میگوید آره، ولی شاید هم نه و بعد از تکرارِ شاید، نه

 گوییم شاید اینجا جایش نباشد!خوب است و باید انجام بدهیم اما می

این یعنی هرکسی  دهد.های خودش انجام میترین عامل انحراف انسان توجیهاتی است که به خاطر حق طلبیمهم

 دهد فرعون است. داند که خوب است و انجام نمیهرکاری را می

 حرف را حرف خدا ندارد. به این معنی که کاری به !پوشددوزد و میکه خودش می برُد و میافتراء یعنی این

-گیری کرده، اندازه مصلحت خودش دیده و با نظر خودش بدون اتکاء به خدا انجام دادهخودش سنجیده، اندازه

 خیلی واژه قشنگی است!افتراء است. 

 (11است.)زده هیچ ربطی به خدا ندارد و از خودش زده علیه السلام خدا یعنی این حرفی که موسیافتراء به 

 شود افتراء به خدا.می علیه السلام افتراء به حضرت موسی

: اگر یک جاهایی در مورد انبیاء به تردید 17یک نکته در مورد انبیاء لازم است که گفته شد بالاخص در مورد آیه 

شود که خدا با معلوم می "الاعلی انک انت"این که خدا به یک نبی گفته  آن را هم بخوانید.ت بعدی افتادید آیا

 خواهد یک بعد دیگری را مطرح کند.خیفه می

مان یک موسی که بتواند طهارت و ذکر خدا را در ما جاری کند و توسل را در ما شاءالله در زندگیدعا کنیم که ان

 الله باشد پیدا شود به برکت صلوات بر محمد آل محمد برای ما حبلبه جریان بیندازد و 
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 03/2/99    اخوت استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (  سوم  جلسه  ) طه  سوره مبارکه 

 

کننرد  هایی که با فطررت سرالم زنردگی مری    انسان و همه مومنین، شیعیانتان، دوستان، برای سلامتی خودتان، خانواده

 صلوات

 )ص(شعبان استفاده کنیم و بتوانیم در محضرر رسرول اکررم   ماه برای این که ان شاءالله خدا توفیق دهد از ایام مبارک 

 صلواتمند شویم بهرهباشیم و از عنایات ایشان 

را بخوانیم خدا  و شفاعت ایشاناست و توصیه شده که در این ماه به وساطت  )ص(ماه شعبان منسوب به پیامبر اعظم 

 صلوات حاصل شود نماین که ان شاءالله این توفیق برایرای ا. بشود

در نیرز  آیرات میرانی    آن. خص آیات ابتدایی و انتهاییبالا است، پیامبر مطرح شده ای است که خاصسوره طه سوره

 است. )ع(مورد حضرت موسی

ند. بره همرین   د که خشریت داشرته باشر   نقرآن بهره ببرتوانند از دهد که تنها کسانی میبه طور واضح نشان می 3در آیه

نیراز بره قررآن     انسان بالا برو،  هرچه خشیتکند. با قرآن ارتباط برقرار می اشخشیت متناسب با میزان نسبت هرکس

 خواهد رفت.بالا 

کنرد یعنری   توانرد بررایش کراری    شیت نداشته باشد رسول خدا هم نمری این گونه است که اگر کسی خ 3و4آیهطبق 

 د.فتااتفاق بی تتا وساطت ها باشدآنوساطت رسول یک سری شرایط دارد که باید 

ایرن   هم یک موقع وقعی مثل سوره مبارکه توحید است وجزء آیات عجیب قرآن است. آیات توحیدی یک م 8آیه 

ایرن آیره    بره خردا مری دانرد.     ا مربروط کند و همه اسماء حسنی را مطلقهای غیر الله را مطرح میگونه است که نفع اله

 مستجمع توحید قرآن است.

موضوع کلام خدا شود. وکلام خدا مطرح می )ع(در این آیات موضوع کلیم الله شدن حضرت موسی: 11تا  5آیات 

 وجود دارنرد  محتوای خطاب بعنوان و وحی مخاطببه صورت متکلم و رسول خدا  وندبه این صورت است که خدا

 شود که وقتی از متکلمِبه پایین صحبت کنیم این گونه می گیرد. اگر بخواهیم از بالاشکل میکلام حقیقی از اینجا و

 مشراهده نمرود.  تروان  های کلام خردا را مری  ،کلام خدا و مولفهشودبه مخاطبِ نیازمند صادر میقدرتمند کلام  دانایِ
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-بنرده صرحبت مری   خدا با یک وقتی که  رصد کنید توانیدمی که ی آمدههای مختلفات و مولفهتاکید حالا درون آن

 دارد و هرایی ویژگری  وند چهکه خداکنیم و اینبه این وسیله توحید را مرور میدر واقع ما  .زندکند چگونه حرف می

 شناخت متکلم حقیقی، توحید واقعی است. کلام او چگونه است.

اما یک موقعی گفتگو روزمره مثل گفتگوهای  ما خیلی عادی استچیزها برای از ها بعضی ضی وقتبع: 44تا 17آیه

در نرزد مقرام   اگر قرار باشد  لااح هستید.حرف علمی دقیق  در حال مطرح کردن کهوقتی  مثل کردن سخت می شود

 تر خواهد شد.سختگفتگو ها بگویید،و این حرفمشرف بشوید  ایبلندمرتبه

ز زنرد و ا ای را انتخاب کرده و برا او حررف مری   انسان دریابدکه خدا چگونه بندهتوجه به دو سر گفتگو لازم است تا 

 کند.تواند با خدا صحبت طرف دیگر چگونه یک بنده اقتضاء آن را ایجاد کرده که می

گوید اذهب الی فرعون.. حتما حکمتری دارد. معلروم   . وقتی میدهدکاری را بدون حکمت انجام نمیخدا هیچ وقت 

 برداشته است.کند یک طوری با خدا سر ناسازگاری هرکس که طغیان میشود که می

ضعفش را پیش خدا ببرد ( یعنی اینکه آدم شکایت و 44بد نیست) و یاهیچ وقت اظهار عجز کردن پیش خدا سخت 

 . بشود بد استطعنه و سرزنش  باعث هیچ وقت بد نیست اما اگر پیش خودش ببرد و

او پیش خدا چیز عیب داری نیست یعنی مثلا آدم بخواهد که همه مردم دنیا به دست هیچ وقت آرزوهای بلند کردن 

تران را بردیرد پریش خردا ترا      وقرت ظررف گردایی    . هرکم نخواهید از خدا هیچ وقت . یا هر چیز دیگر.موحد بشوند.

 بخواهید. وندرسد از خداای که افق دیدتان میاندازه

 دهد.ادب دعا کردن را به ما یاد می )ع(خدا به واسطه داستان حضرت موسی

او ایجاد مرور خاطرات گذشته خوب است به شرط این که انسان رحمت های الهی را یادآور بشود و در )در حاشیه: 

 یادآوری کند خوب نیست.( ها رای شود و نامهربانیشعف کند اما اگر کینه در ذهنش تداع

 بایرد  رودمیامور لازم است مثلا اگر جنگ  برای  مسیر هدایت تدبیروصی داشتن پیامبران به این خاطر است که در 

نوعا همه  کسی در شهر باشد که تدبیر کند. یک زوجیت برای تدبیر امور و وصیت برای جریان دادن پیام لازم است.

 ب)س(حضرت زین شان انتقال پیدا کند مثل جریان عاشورا که یک پیام رسان دارد به نامپیامبران وصی داشتند تا پیام
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های فعال کردن ذکر مرور خاطرات خوب اسرت. دسرت خردا را    یکی از راه کند.مرور خاطرات می 41تا  37از آیه 

در زنردگی حضررت    بایرد دیرد   شرود. یک سری حوادث برای انسان خراص مری   باید همیشه در زندگی دید. بعد هم

 گذارد.روی کدام مقاطع دست می (تکه این آیات تقریبا مربوط به سی سالگی ایشان اس) )ع(موسی

یرک خردای ایرن طروری نباشرد      آخر اگر در زندگی انسان هایش را به خدا بگوید..هیچ اشکالی ندارد انسان نگرانی

 حالیکه ما بایددر شود. بدرد و دل کند و یا اگر پیدا نکرد اذیت  تا را پیدا کند شود برود یک کس دیگریمجبور می

است و بر من بالاتر از من هم  و جواب می دهد زیرا اوشنود ، خدا حرف من را می"کم دارمخدا دارم چه "بگوییم 

او مطرح کند. امرا  را با  هایشحرفداند. انسان در هر حالتی خدا دارد و می تواند اشراف دارد و زیر و زبر من را می

 (45) .گویدبه او چه میخدا  تا بفهمد باید خوب هم گوش کند

گوید شنویم که خدا میهم هست که در وجودمان می یک موقعی گوییم که خدا با ماست. اماها ما میبعضی وقت 

 (41و45).کنیمفطرت ماست که صدای خدا را حس می این درکند. ..  این دو خیلی با هم فرق میمما با توئ

-اینکه قرآن آن را برای ما نقل میدر قالب وحی هم اتفاق افتاد اما اتفاق افتاد.  )ع(برای حضرت موسی موضوعاین 

ه حرف بزنیم و بشنویم . یکی از گون ما یاد بگیریم تا رسد این است که وجهی دارد. دلیل اولی که بنظر میحتما کند

ب کند و بگویرد بررو جلرو مرن برا ترو       خود را متکلم و تو را مخاط توانداو میاین است که های رابطه با خدا رحمت

غیر خدا کس دیگرری  دیگر و تو را کنار می زند و  وسط معرکهآید احساس کنید که خدا خودش میهستم..! یعنی 

 نیست.

طب خود تبدیل کرد. یعنی کلام خدا را در فهم مخامواجهه شد، با فرعون  )ع(: خیلی جالب است که وقتی موسی47

 گفته شد.به فرعون  )ع(موسیحضرت های خدا بود که توسط اینها همش حرف

ین اسرت  از آن برداشت کرد. یکی از نکات ا توانمی این آیات خیلی آیات عجیبی است و نکات بسیاری: 14تا  48

اتفاقرا سرر حررف     .شوند برای خودشان بنیادهایی نداشته باشندهایی که به کفر آلوده میکه این طور نیست که انسان

و بره قطعیرت هرم     بیاینرد  آمده کنند و به جنگآن قدر که حاضرند یک میدان رزمی ، خودشان خیلی محکم هستند

 ند!شوند که پیروز میبدان

 اند.اند، یک دسته دائم در شکاند: یک دسته پیوسته در یقینها دو دستهانسان
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و این را از مسائل و منازعاتی کره   .کسانی که در یقین اند دو دسته اند، یک دسته حق حقیقی و یک دسته حق قلابی

م و باید به آیات الهی رجوع کنیم(. بررای حرق، اصرحابی    کنیم حق هستی.)که ما فکر میشودمعلوم میهاست بین آن

 شود.ها نباشند حق از باطل متمایز نمیآنکه اگر  است

-کند، فکر مییقین پیدا می اول سوره گفت که شرط تاثیر گذاری قرآن خشیت است. انسان وقتی که نسبت به امری

باید  این میزانانطباق دهد تا حتما درست باشند.  هاییاش را با یک میزاناما باید عقیده .درست استکه آن چیز کند 

بعرد مبهروت    کمری و اگر این اتفراق نیفترد    باید خود را با رسول بیرونی تنظیم کندحتما یک حجت بیرونی باشد لذا 

 .شود.می

در حرق را فهمیرد    لحظه کهحق عاجز بداند و هر  خودش را نسبت به است کهعنصر خشیت یعنی هر انسانی موظف 

 آن متواضع شود. برابر

خص نیست ممکن است یک رخداد باشد. )یعنی یک چیرزی در بیررون از نفرس انسران(     حجت بیرونی الزاما یک ش

 واقعا دنبالش باشد، آن را پیدا خواهد کرد. سان نااگر 

 بینیم که خشیت داشته باشیم.د نمیدر زندگی فقدان خشیت است. نیازی در خو تنها مشکل ما

 یک خشیتی که ما را به لقاء خدا برساند. ..ان شاءالله سوغاتی ما از ماه شعبان و رمضان بدست آوردن خشیت باشد

از خردا خیلری    دهرد. بره وسریله خواسرتن    و تا نخرواهیم بره مرا نشران نمری      !خواهیمبینیم چون نمیخیلی چیزها را نمی

انسان تا زمانی که از تکلم استفاده نکند و زبانش به دعا گشوده نشود، گوشش  .خواهد شدبا خدا گسترده  مانارتباط

 .رابطه مستقیم دارندبا هم این دو  نخواهد شد زیرااز کلام خدا پر 

-به خدا مری مثلا  .خواهد انسان را کلیم الله کند و این صرفا با کلام نیستدی ترین نکته سوره این است که میکاربر

 اینکه یعنی ..اینشودزند دعایی میرسد هر حرفی که میآدم وقتی به خدا می روم سر کار..!خدا من دارم میگویم: 

گرویم کره مرن    یعنری مری   براش..  ..پس خودت از من محافظت کن و مرراقبم م سرکاروبینی که من دارم میرمی یاخدا

انسران در حروادث بایرد تکلمرش      نرد.. کنبلاها موضوعیت پیدا می. یک جاهایی هم در زندگی انسان نیازمند مراقبتم

 نباید تکلمش خاموش شود.هم فعال شود و بعد از رفع آن 

-در ان سان است که سربب مری   این خشیت .انسان یک قدرتی در درونش است که می تواند یک دفعه عوض بشود

 شود تا در یک لحظه ایمان او به طرز عجیبی صعود کند.
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کره یرک دفعره تغییرر      ساحران هستند به نوعی همین حر قرآن. است )ع(ه بعد به نوعی مصائب امام حسینب 15آیات 

-شان را پاره کردنرد. یعنری شرما مری    اعماق ظلمتی که به گرفتار بودند، یک دفعه پرواز کردند و پیلهیعنی از  ندکرد

ایرن   یعنری  .شیوه زنردگی ام شربیه سرحره اسرت     ..بگویید که خدایا من بدم اما سحره که نیستم به خدای خود  توانید

 )و زبانتان به دعا باز بشود(شما صدایتان در بیاید. د تاکنکاری می آیات

 کند.دا همیشه با اوست و همیشه با او صحبت میخکه نشان می دهد )ع( را حضرت موسی

ت وحی این است که در لحظه خاصید.. کار کنکه چه گویند اما در لحظه به او می رفته به جنگ )ع(حضرت موسی

 (15)در سابقه نیست..است و 

هرم  یرک جرا برا     اما مومن از دنیا بروند.حاضر شدند که دست و پایشان قطع بشود  در لحظه ساحران با یک چرخش

 آورند.ت که یک دسته ساحره با هم ایمان میهای بزرگ عالم اسایمان آوردند و این جزء معجزه

آن زندگی سخت است آنگاه که  بد اخلاق نباش تا خوش اخلاق باشی!آید. جور در نمیصفت منفی و مثبت با هم 

 پنداری.بسخت را 

 )ع(رب موسیبه جز  تعین نداشتن .معانی زیادی را فهم خواهیم کردو  م، مومن خواهیم بود: اگر کافر نباشی 73و 74

 در روز بارها اتاین اتفاق یعنی مومن بودن.هوای نفس فهم قدرت او و در نتیجه دست برداشتن از تبعیت و هارون و 

 داریم.برنمی دست از تبعیت نفس خودما برای ما می افتد اما 

ایمران مسرتقر   . نصرف روز قطرع اسرت   و نصف روز خروب اسرت    !هایی است که نوسان داردایمان مستودع مثل برق

انسان روی ایمان مستقر متمرکز  که زمانی پیدا کردند.به این نوع ایمان ورود ایمانی دائمی است که ساحران مستقیما 

 تواند از آن حظّ دنیایی دل بکند.میبا این حال  و گیردحق را از او میکه حظ دنیایی، بیند میشود 

 باید ایمان بیاوریم نه از طریق ایمان سحره. )ع(ما باید برای ایمان آوردن از طریق ایمان حضرت موسی

 شرود مری ذکر  در این آیات کند.ارزش فرد را تعیین میدارد و یک جهت و این جهت است که انسان یک استعداد 

 اند. است و ارزشمند شدهشان تغییر کرده جهت هم داشتند چطور در یک لحظه  استعدادهای بالاییکه افرادی که 
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کس بایرد  و ایمان بیاوریم. هر گوییم که ایمان سحره هست نباید تصورمان این باشد که مثل سحره باشیموقتی ما می

تواند در هر استعداد و حرالتی کره هسرت، ترابع حرق باشرد. ایمران آوردن        مثل خودش باشد و ایمان بیاورد. انسان می

 !..حر باشد؟ بتواند حبیب باشد برای چهما در ایمان خودمان تثبیت بشویم. اگر آدم که سحره باید باعث شود 

وع سه ن .شودکار دارند خشیت در آنها ایجاد میو کسانی که طالب علم اند و با علم سر: برای بوجود آوردن خشیت

سرنته القائمره سربک زنردگی      کند، دیگرری علم داریم یکی آیه المحکمه یعنی آن چیزهایی که باورها را محکم می

باید بداند چه کاری را بایرد بکنرد و   آدم شود که میباید و نبایدها  که شامل فریضه العاقله و درنهایتا توحیدی است،

دنبال باورها، سبک زندگی توحیدی  انسان باید .دنکنبکند.  این سه در انسان خشیت ایجاد میچه کاری را هم نباید 

حالا هرکسی ولو مسلمان نباشد و این سه را داشته باشد به  ،ایجاد شوددر او  و باید و نبایدهای درست باشد تا خشیت

مسلمان باشد و این سه را نداشته باشد مسلمان از دنیرا  ظاهرا هرکسی که  و از دنیا می رود اماان می شود هرحال مسلم

 رود.مین

 .و رخدادهاها . باورها یعنی عبرت گرفتن از پدیدهسبک زندگی یعنی طبق سیره زندگی پیامبر عمل کردن

 بر محمد و آل محمد به برکت صلواترا به ما بدهد و بتوانیم شاکر نعمات او باشیم  ان شاءالله که خدا ایمان سحره
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 1/0/99    اخوت استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( چهارم   جلسه  ) طه  سوره مبارکه 

 

 برای سلامتی خودتان و همه مومنین و مومنات صلواتی عنایت بفرمائید.

 صلواتهمه ما بشود  نصیبشاءالله انواع توفیقات الهی که انبرای این

، انبیاء اولیاء و ملائکه به ویژه حضرت بقیه الله)عج( که حضورشان برای ما جلوه بکند که از وسائط الهیبرای این

 صلوات

قبل از شروع جلسه یک حاجت معنوی را در نظرمان بیاوریم و از خداوند بخواهیم که برکت خواندن آیات قرآن و 

 را برآورده کند.ها به برکت صلوات آن

 

 تا ... 1آیات 

 کنیم.ها را دوباره مرور میآیات اولیه سوره اهمیت بیشتری دارند؛ آن

 و نزول  صلی الله علیه وآله و سلمدر این آیات درباره یکی از اسامی پیامبر 

 است.قرآن بحث شده

 کاربرد قرآن و شرط استفاده از قرآن؛ -

 ؛لالت و توجه دادن به تدبیر ربوبید -

کند و آن چیزی انسان یک سرّ و خفائی دارد، یک جهری و یک خفایی دارد. سر انسان با آن چیزی که مخفی می

 کند متفاوت است.که آشکار می

افتد و نوعا در موضوع سرّی که اینجا مطرح شد، بحث ذکر خیلی مهم است یعنی ذکر در سرّ انسان اتفاق می

-شود آن ذکر به کمکش میفذ است و در مواقعی که انسان دچار خطر میذکرهایی که در سرّ وجود دارد خیلی نا

 آید زیرا در درون آدم جای دارد که ممکن است خودش هم خبر نداشته باشد!

 های زندگی انسان این است که توحید در نهاد انسان نهادینه شود.ترین جلوهزیباترین و جالب
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 : 14ادامه آیات از آیه 

 و ساحران؛ علیه السلامقصه حضرت موسی شعر مولوی در مورد  -

 زان که گفتند فرمان از دست توست ..

 ..چون همی خواهی اول عصا افکن

که انسان در رفتار و حرف زندنش حدود انسانی را رعایت کند یعنی بی پروا شود. اینادب باعث عاقبت بخیری می

 کند.که آدم بی پروا نباشد خدا به او رحم مینباشد. همین

 شان بود:ساحره یک سری نکات را متوجه شدند که حاصل یک عمر بود. در واقع وصیت نامه

انسان یک ترجیهاتی در زندگی دارد که باید برایشان بینه داشته باشد فلذا نباید آن چیزی را که برای آن  -

 بینه دارد کنار بگذارد و آن چیزی که بینه ندارد را انتخاب کند!

 تواند برای انسان حجت باشد.ضحی که میبینه یعنی دلایل وا 

ها حتما باید به خدا اتصال داشته باشند آن هم به وجه فطره یعنی خدا برای انجام کاری نیاز به اسباب بینه -

دهد گوییم خدا ما را شفا میندارد اما خدایی که ما قبول داریم نوعا به اسباب نیاز دارد مثلا در بیماری می

 مراجعه کنیم لکن خدا برای شفا دادن و انجام دادن کاری نیازی به اسباب ندارد.ولی باید به دکتر 

 هایمان را به او برگردانیم.ما بایستی فاطر را یعنی کسی که مهیمن بر اسباب است را برگزینیم و بینه

د، تواند دست بزنکند یعنی به ملکوت و آخرت انسان نمیاگر کسی در زندگی دنیایی اجهاف و ظلم می -

 تواند بگیرد.تواند بگیرد اما جان او را نمیجسم انسان را می

 

 73آیه  -

ها جاری شد هایی بود که از زبان آنهای ساحره بپذیریم زیرا آخرین حرفتوانیم به عنوان وصیت نامهما اینها را می

 ها قبول کرد.و خداوند از آن

 ماند.ها و سبک زندگی که از یک نفر باقی میوصیت یعنی حرف

 کند.ای است که خدا مطرح میدر واقع خلاصه 71تا  74آیه 
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 یعنی حتما و حتما این گونه است شک نکنید! "انهّ"

که صفت است اما دلیل بر آن یکی هم هست و به خاطر این که مجرم است جهنم جزایش است مثل این "مجرما"

 کند.هم هست یعنی جرم است که جهنم تولید میبگویید انسان مادامی که در جرم است در این دنیا، در آتش 

دهد که خود مرگ و است. نشان میاگر انسان به یک جایی رسید که داد و ستدش متوقف شد کانه وارد جهنم شده

 حیات نشانه بهشت است.

 (75و71تعبیرهای قرآن خیلی جالب است و از نظر بلاغی خیلی مهم است)

تواند ایمان و اش میکند که ظرف وجودیکه انسان یک خلوصی پیدا می تزکیه در پیشگاه خدا آن حالتی است

 عمل صالح باشد.

گردد و تبدیل به ظرف ایمان و عمل صالح تزکیه یک قابلیتی است که به وسیله آن ظرف وجودی انسان خالص می

 شود لذا تزکیه فرآیند و ظرف دریافت ایمان و عمل صالح است.می

کند و وقتی خالص شد ظرف ایمان و ها، آرزوهایش را پاک و خالص میفهم، خیال، رغبت کندانسان تزکیه که می

 شود.عمل صالح می

 تزکیه عامل نزول ایمان و صدور عمل صالح از فرد است لذا جنبه مقدماتی نسبت به ایمان خالص و عمل صالح دارد.

 کند تا آرزوها خوب شوند.رهای اشتباه را پاک میالزاما تزکیه در مقابل گناه نیست، گاهی به این معناست که تصوی

ها را در زندگی به کار بگیرد اگر هرکدام از این قوا در انسان باید قوا و نیروهای خود را بشناسد و انتخاب شده آن

 شود.موقعیت خوبی به کار گرفته شود تزکیه گفته می

-شان فعال شدهای ایمان فطریواقع  در یک حادثه گیرد و ساحره درهای مختلفی قرار میانسان در معرض ایمان

 است.

 فرد باید بداند که در بدترین وضعیت هم که باشد امکان هدایت در بالترین مرتبه را هم دارد.

 های این داستان ایجاد خوف و رجاء در انسان است.یکی از غرض

 بکند نباید لجاجت کند.ادب ضد لجاجت است یعنی آدم حتی اگر بخواهد با یک نفر هم مخالفت 
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آورد که کارها را طبق یک مند بودن رفتارها و گفتار است لذا برای فرد محدودیت میبه عبارت دیگر ادب ضابطه

 کند.اصولی انجام دهد؛ در واقع ادب محدودیت همراه با جلوه آفرینی است که آداب ایجاد می

کند که قابل جبران نیست از آن طرف در ی به عقل وارد میاانسان باید بداند که در سیستم الهی، یک گناه لطمه

 تواند سیئه ما را تبدیل به حسنه کند.همین سیستم یک خیری وجود دارد که می

 حیا فطری و ادب آموزشی است.

تواند آن قدر تذلذل پیدا کند که با یک رودست خوردن شود به یک مقامی رسید که بقیه را هم گمراه کرد و میمی

 (75تا 77اه شود.)گمر

های قرآن خیلی جالب است یعنی کانه الان هیچ کس جز خدا و بنی اسرائیل نیست و خداوند در لحظه دارد خطاب

 کند.به آنها خطاب می

ها را واقعا خطاب بخوانیم و کاملا در صحنه برویم، حرف های قرآن خیلی تمرکز کنید؛ اگر این خطابروی خطاب

 کنیم.شنویم و به عینه مشاهده میا به صورت تکوینی میخدا به بنی اسرائیل ر

و  "آمن"و  "تاب"کند. اهتدی در واقع پذیرش هدایت است که با را بعد تاب آمن و عمل صالح ذکر می "اهدی"

 افتد. اتفاق می "عمل صالح"

 کند؛می به خدا را، روانسان تاب وجهی است که 

 ند؛کیعنی اعتمادی که به خدا پیدا می آمن

 (84دهد.)هایی که برای خدا انجام میعمل صالح هم یعنی عمل

ها را برای شان هم قطع شد اما آنکه نجات پیدا کردند بلکه دست و پایگوییم هدایت شدند یعنی نه اینوقتی می

 شان هزینه کردند.هدایت

بینیم که با قوم لجاجت و بدی میخوانیم احساس خوبی نداریم زیرا از این نوعا وقتی آیات بنی اسرائیل را می

نکته را  ست اما ایننیز ه درستالبته شود و بحث یهود را برایمان یادآوری می کند که میمان هم عجین خاطرات

ای که قرآن ها،قوم بنی اسرائیل است لذا سابقهترین آنترین قوم و تربیت شدهلازم است بدانیم که بین اقوام، قوی
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اند با حضرت موسی ها توفیق پیدا کردهکند که ایناست برای کمتر قومی مطرح بیان میکرده برای این قوم مطرح

 شاهد این مکالمه باشند!وارد کوه طور شوند و  علیه السلام

کنند در مقر توحید الهی باشند این اتفاقی بوده که تاج افتخار برای بنی اسرائیل هست خود این که توفیق پیدا می 

ایمان بیاورند و به خاطر این افتخار موجب شد که  علیه السلام ها افتخار داشتند که به حضرت موسیکه اینیعنی این

 ببینند.را  علیه السلام موهبات خدا به حضرت موسی

 در این سوره بحث القاء و عطا خیلی مهم است. 

تواند در تشخیص حق و باطل کمک کند : از داستان گوساله پرستی یک نکته مهم این است که اگر یاد بگیرید، می

ما باید زیر عَلََم حقی باشیم که مالک ضرر و نفع است اگر انسان نتواند مالک ضرر و نفع رابشناسد اشتباه تشخیص 

 دهد.می

 پرستد. انسان باید ببیند در زندگی چه کسی را می

 .تقریبا اولین موضوع فطری در حوزه عبودیت، فهم مالک نفع و ضرر است

است که نفعش استفاده از زینت برای انحراف، کار سامری بود که مناسک و مراسم عبادی خود ساخته درست کرده

 مطرح شدن است.

 بینیم.در قوم بنی اسرائیل چیزهای عجیب قریب زیاد است. یعنی در وضعیت انحراف، انواع انحراف را می

ای حس گرا شد ولو که این کرامت دارد؛ لکن وقتی که جامعهگوییم های معنوی داریم، مثلا میما نوعا حس گرائی

افتد. اگر نظام ولایت فقیه تواند تشخیص دهد. آدم بعضی وقتها در ظواهر گیر میخورد و نمیدر معنویت، گول می

تان متصل شد وقتی یک عارفی که اهل کرامت است آمد و گفت ولایت فقیه قابل را پذیرفتید و این به اصول دین

های ظاهری قضاوت بکند. ممکن است جنبه قبول نیست نباید قبول کنید. آدم نباید رودست بخورد و روی حس

را دوست دارم  علیه السلام گوییم نه من امام حسینگویند قمه نزنید اشکال دارد میمعنوی پیدا کند اما واقعی نباشد. می

 رد کردن است.باید به خودم ضربه بزنم که این همان حس گرایانه برخو

ما چون حکم عقل و شرع را داریم و نباید به حس کار داشته باشیم. افرادی که دچار گوساله سامری شدند درحالی 

 شدند.شنیدند دچار گوساله پرستی نمیبود، اگر حکم را می علیه السلام شان هم حرف هارونکه حکم داشتند و حکم



22 
 

ر بدی که انسان انجام دهد مجازاتش شبیه همان خواهد بود و یک نوعا در آیات قرآن این گونه است که هر کا

است درحقیقت از نسبتی با آن کار دارد. یعنی می توان فهمید از مجازات افراد که این فرد دنبال چه چیزی بوده

شود که کسی نتواند دنبالش بیاید شود که دنبال نفع است. سامری دچار یک مرض مسری میجایی دچار عذاب می

است. عذاب وضع نیست  صفت وو نفعش این بود که دچار مقامی شود که همه دست بوسش باشند. عذاب برای 

 تکوین است. مجازات خدا قراردادی نیست تکوینی است.

 آیات سامری نکات زیادی در درون خود دارد.

 است. معلیهم السلا مهمترین سطح تفسیر فقط مخصوص اهل بیت

توان فهمید انسان اگر توحیدش را تقویت نکند و راجع به علم خدا به شناخت مطلوب نرسد هرلحظه می 58از آیه 

 و بالخص داستان سامری است. علیه السلام ممکن است دچار انحراف شود.اینجا جمع بندی داستان حضرت موسی

هایی که مربوط به ذکر و معنویت است، در این رسبه بعد خیلی درس آموز است. یک بخش مهمی از د 144از آیه 

 باشد.آیات می

 است. علیهم السلام : یکی از کارهای مهم ما مرور سرگذشت انبیاء 144

و تطبیقش در زندگی خودمان را بشناسیم و از آن اعراض هم نداشته  علیه السلام ما باید مصادیق داستان حضرت موسی

 افتد.زرش گردن خودمان میباشیم که اگر این گونه نکنیم و

 افتد چه بد، چه خوب، ثمره اش در قیامت دائمی است.انسان باید بداند هر اتفاقی که در دنیا برایش می

 خداوند در آیات انتهایی، فقدان ذکر را معادل انواعی از نابینایی گرفته است که البته خیلی خطرناک است.

 باشد. ای میمرتبه هر داستانی یک نمادی از یک حقیقتی در یک

 است. علیه السلام ها حضرت آدمدهد که یکی از این مرتبهحقیقت ذکر را در مراتب مختلف به ما نشان می

فرماید که شما در مورد یک مجتبی کرد. اما بعد می و غواصدای همه را در آورده که آدم عصیان کرد  خودش خدا

برگزیده شدو انتخاب شده است و خدا او را برای خود خالص  صحبت می کنید، مجتبی کسی است که از بین همه

 کرد.
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-نگاه می کنند که وزر دارد و دائمی است  و وقتیکند. بعضی اعراض میمییکی از مصادیق ذکر را بیان  55آیه 

 است. بینند که زمان کمی را در دنیا بودند مثل این که زندگی الان شروع شدهکنند می

 کند. نماید، وقوع روزی که افراد به اذن خدا هستند و خدا را معرفی میث قیامت را مطرح می: بح 141و 145آیه 

کند  که نه روی ظلم و نه کاستی را رسد. کسی که عمل میکند و به مقصد نمییعنی کسی که ظلم می "خاب"

 بیند.می

پردازد و روی آدم و هبوط تمرکز داوند میکند و به معرفی خ: جایگاه قرآن برای تقوا و ذکر را معرفی می 113آیه 

 کند.می

 : خیلی این آیات، آیات سنگینی هستند. 144آیه 

 هرکه آیات خدا را نبیند و دچار نسیان شود نابینا است.

هایی که رسولان پیوسته آمدند این بود که حجت خوانید.  یکی از علت: قسمتی است که در دعای ندبه می 134آیه 

 شود. بر همه تمام

رسد که اغلب انحرافات انسان به خاطر برداشت : برای توجه کردن خیلی آیه مهمی است. به نظر می134آیه 

زند هست یعنی اگر دیدش را به رزق درست کند اغلب یا همه اشتباهی که از رزق دارد و حرصی که برای رزق می

 شود.انحرافاتش درست می

های جذب رزق و رزق را از جانب خدا بداند و نه از جانب خودش و شیوههرکس راجع به رزق خدا علم پیدا کند 

 ماند.رابلد باشد از اکثر انحرافات در امان می

بعضی از کارها رزق حتمیِ دائمی دارد. هرکسی که علم حقیقی را طلب کند و طالب علم حقیقی باشد رزق حقیقی 

 است.را هم شامل خودش کرده

شاالله برای همه بالاخص برای ما مستجاب بشود به اول جلسه گفتیم در ذهنمان بیاید، انهایی که شاالله حاجتان

 برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
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 سوره طه را به صورت ساده جلو رفتیم. از آیه اول تا آیه هشت، یک سری مسایل توحیدی درباره تدبیر ربوبی است. 

 این سوره، به دلایلی، زوج سوره قصص نیز هست؛ اما اینجا بعد از حکومت ایشان است.

 داستان سحره و بعد داستان سامری و بعد رسیدیم به آیات انتهایی.

 :  55و  58

ا در حکم جمعبندی میماند : داستان زندگی یک پیامبر خدا ، نتیجه این زندگی و تلاشهای ایشان، وحی ای که اینه

 به بعد بیان شده است. 58به ایشان شد و .. از آیه 

 به بعد ، کلی هزینه شده است تا این نکات به ما گفته شود: 58برای آیه 

 114تا  144؛ سوم: آیه نکته اول: خدا ؛ نکته دوم: داستانهای انبیاء 

 آیات به موارد زیر اشاره دارند:

 : بحث توحید 58

 : انبیاء گذشته 55

 : مراحل قیامت 114تا  144

 : نقش قرآن در توجه دادن به قیامت برای تقوا 113

 : علم پیدا کردن انسان به وسیله وحی 114

 : داستان حضرت آدم مرور میشود 117تا  115

 داستان حضرت آدم در جاهای مختلف ذکر شده و هر جا شرایطی دارد. 

 .شودسوره از بحث درباره قیامت و انبیاء، ناگهان به بحث حضرت آدم وارد می

اگر قبول کنیم چینش آیات به همین ترتیب بوده است، باید برایش توجیه داشته باشیم که چرا بعد از اینها داستان 

 حضرت آدم ذکر میشود

 :134تا  118
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خیلی سوره ها آیات آخرشان، در قالب اوامری خطاب به رسول بیان شده و خاص میشود. این بهم معنی این نیست 

 که این امرها فقط به رسول برمیگردد. در  حکم نتیجه گیری است.

 با این دید، آیات اول و آخر سوره را دوباره میخوانیم:

 : این سوره ، سوره مبارکه طه است1

 یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره قرآن بحث میشود، درباره خود قرآن است :4

 : کارکرد قرآن ذکر است و شرط پذیرش ذکر، خشیت. 3

تا کسی خشیت نداشته باشد، نمیتواند از قرآن بهره ببرد. هر چه خشیت انسان بیشتر شود، بهره او از آیات بیشتر شده 

 شود.و یاد خدا نمایان می

 .این سوره، خدا معرفی میشود. باید ذاکر کسی باشید که خداست: در 4

خدایی که زمین و آسمان را خلق کرد؛ . یک قرآن داریم و یک زمین و آسمان. شأن قرآن از همه حیات بالاتر است

 هم او قرآن را نیز به تدریج نازل کرد

خدا نسبت داده میشود)خلق آسمانها و شود)نزول تدریجی قرآن( و وصفی که به فعلی که به خدا نسبت داده می

 .زمین( نشان دهنده آن است که قرآن، شأنی بالاتر از همه هستی دارد

شود،)خدایی که دارای این وصف است(، این وصف برای چه اورده میشود، توصیفاتی که در قرآن برای خدا می

 اینجا برای تنزیل و این یعنی مقام تنزیل بالاتر است 

 .داریم. اسم مطلق خداست: الرحمن  5

 .: مالکیت مطلق خداست 1

 : الوهیت خداست 7

 انسان خیلی وقتها مبدأ الوهیتش، چیزی هست ؛ اما ممکن است رو بکند یا نکند

عرش در قرآن به معنای تدبیر است. رب دارای تدبیر است و هیچ زمانی مدیریتش را واگذار نکرده است.. رب اش 

 .در هر لحظه چیره است ق، و بعد رها کند بلکه اووده که خلق را خلاینگونه نب.هم رحمان است
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: نتیجه این جریان که قرآن نازل شده، ذکر است. خشیت داشته باشد، ذکرش را میگیرد، مربوط به پروردگاری  8

 است که رحمان است... هر اسم حسنایی مربوط به اوست. هر کار خوبی، سببش اوست.

   .شودضرت موسی علیه السلام بیان میداستان ح 58بعد تا آیه 

درباره غایت زندگی، بسیار شنیده ایم. هدف خلقت در قرآن، در بیان های مختلف آمده که یکی از آنها ، هدف از  

 خلقت آسمان و زمین و ایجاد تذکره برای نوع انسان است

 نتهی شیوه اش متفاوت است.به بعد مطرح میشود م 58موضوع قرآن و ذکر و ربوبیت خدا دوباره در آیات 

 «ءٍ علِمْاً إِنَّما إِلهکُُمُ اللَّهُ الَّذی لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ وَسِعَ کُلَّ شََیْ» : 58آیه

 را  به وصف اله  معرفی میکند...لا اله الا هو خدا

 .علم خدا در آن جاری است  وسع کل شیء علما .... هر چه شما با آن مواجه هستید،

از مباحث فطری است. در واقع خداوند خودش را معرفی   کند،قرآن، بحث توحید را صریح مطرح میاینکه خدا در 

 کند.می

 بحث توحید ازکاربردی ترین مباحث است

یعنی با آوردن استدلال   به آن موضوع ظلم کرده است؛  اگر کسی، چیزی را که بدیهی است، غیربدیهی نشان دهد،

اگر گفت استدلال بیاور؛ در واقع به کار   این بدیهی است؛خوب است و  کار خوب،.به آن ظلم کرده است  برایش،

 خوب ظلم کرده است.

که اله ما الله است اگر افتاده. این است و جز این نیست غیر از خدا اصلا معنا ندارد. در قرآن خیلی جاها این اتفاق ب اله

 ما شک داریم. به این دلیل است کهآورد  انّما میهم 

اگر انسان با خدا ارتباط بر قرار کند )ذکر( از ناحیه هر چیزی امکان انتقال علم خدا به او هست ... وسع کل شیء  -

 علما همین است

 .ای هست امکان انتقال علم اله از هر شیء
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عصای حضرت شود وسع کل شیء علما باعث می هیچ جا نیست که خدا نباشد و هیچ جا نیست که علم خدا نباشد.

 است. علیه السلام صای حضرت موسیع  اژدها شود. هر شیئی علیه السلامی موس

 کند.نزدیک بودن خدا و علم خدا به ما، [ حضور خدا در همه هستی را برایتان مسجل می

 همین یک آیه در امیرالمومنین. شود نکرد از نظر علمیخیلی آیه عجیبی است. خدا میداند با این آیه چه می 58آیه

 (وسع کل شیء علماکند. )دعای کمیل تولید می ، سلامعلیه ال

 .است 58تفصیل همین آیه  آنچه در ابتدای دعای کمیل میخوانیم،

 «آتََیْناکَ مِنْ لََدُنَّا ذِکْراًذلِکَ نََقصُُّ عَلََیْکَ منِْ أََنْباءِ ما قََدْ سَبَقََ وَ قََدْ »ََ : 55 یهآ

از طریق نبأ به انسان رسیده ها و اسباب ذکر خدا، توجه به رخدادهایی است که  ، یکی از سبببا توجه به این آیه

 )خود نبأ از طریق غیب)سرّ( به انسان رسیده است(است.

 نقُصٌّ: چیزهایی که لحظه به لحظه اتفاق افتاده و آثارش هست.

انبیاء خدا را یاد   دا را یاد کن یعنی آدم،اگر گفتند خ.توجه کردن روی این امر از نکات کاربردی و اساسی است -

... از مصادیق ذکر خدا ای الهی و جریانهایی که داشتند ویادآوری انبی داستانهایش و .. علیه السلام . حضرت موسیکند

 هستند.

 ر برسیم.های بالاتهای ربوبی را یاد کنیم تا به مقام توانستیم خدا را یاد کنیم. باید جلوهچه بسا ما از اول نمی

وده و حکایت نیست. قصه جریانی را که واقعیت داشته و خیال ب تنها هککنیم در حالیتعبیر می ما قصه را حکایت -

 کند.اشاره می  ،الامر اتفاق افتاده در نفس

 ( علیه السلام اعتبارات، مثل اینکه اینجا کاخ فرعون بوده یا بیت موسی جریان + اعتباراتی که در آن هست. )

 .روایت خدا از موضوعات، قصص است

یک   ،واقعیت خارجی نداشته  شود،گفته میو هارون و .. علیه السلام کنند وقتی داستان حضرت موسیخیلی ها فکر می

اتفاقی افتاده و خدا اینطور گفته است. ولی واقعیت این است که اتفاق افتاده و برای همین نام قصه بر آن گذاشته 

 است.
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 محدود کرد.  است رخداد یا پدیده نیز باشد. نباید دایره شیء را در آنچه قابل لمس است، شیء ممکن -

آنوقت احاطه انسان به نظام تکوین  بگیریم یعنی حتی افعال و اعمال را هم شیء بدانیم، وقتی دایره شیء را همه چیز

 شود.تر میشبی

 «مَنْ أََعرََْضَ عَنْهُ فََإنَِّهُ یحَْمِلُ یَوْمَ القِْیامَةِ وزِْراً » :144آیه

 کشد.هر کسی از ذکر خدا اعراض کند، بار گناهی را بر دوش می

 .اعراض یعنی خود را در معرض آن قرار نداده است

 .: نوعی پشت کردن و رو برتافتن استاعرض عنه

شوند و به این دهی که وزر تو میبه همین خار کارهایی انجام می دقیقا  خودت را در معرض ذمر خدا قرار ندهی، -

 شوی.علت مواخذه می

 .نزدیکترین کلمه به خیر، ذکر است -

 .، یک نوع پرت کردن و طرد کردن و دور کردن دارد. بار رفتاری دارداستهزاء -

 .تکذیب یعنی خلاف واقع بیان کردن آنچه میشنوم. تکذیب بار اعتقادی دارد -

 فاصله گرفتن از قرآن است. اعرض است و اولین اتفاق حاصل از آن،  افتد، ترین اتفاقی که در مسیر ذکر می عمومی -

 :144و  144ر رو قرار دادن دو آیه از رو د -

-تنگنا( احساس کرد، به خاطر اعراض از ذکر است و این اعراض با او کاری می«)ضنک»اش  هر کسی در زندگی

 .ت اعمی باشدکند که در قیاما

 .ت ندارد حال هیچکسی بد باشدسخدا دو یعنی هر کسی احساس بدبختی یاتنگنا دارد به دلیل اعراض از ذکر است.

 خوشی است. این   لاشیء نیست. اگر من شیء هستم و خدا همه علمش را در من جاری کرده است؛ آدمی

 .سعی کنیم ناخوش نباشیم. ادای کفار را درنیاوریم
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مسجد بروید. شکایتتان را پیش خدا ببرید. آدمی باید   رکعت نماز بخوانید؛ ید و حالتان بد شد دومشکل داشت

 .تواند با مشکلات به یاد خدا بیفتدخوشحال باشد می

 «خالِدینََ فیهِ وَ ساءَ لََهُمْ یَوْمَ الْقیِامَةِ حِمْلاً» :141آیه

... و این به خدا مهربان نیست و شود. اگر باور کردممی عذابش هم جاودانه  شود،باورهای انسان وقتی نهادین می

گویم خدایا نمیشد یک جور خوبی من را بلند شود. حتی روز قیامت هم میاین، برایم جاودان می  صفت تبدیل شد،

 میکردی!

من تو را دوست ، درمیان اهالی جهنم فریاد میزنم که خدایا میگوید اگر جهنم بروم علیه السلام یکی مثل امیرالمومنین

 خوشحال است. ناخوش نیست. دارم...چنین آدمی،

 دوام ذکر: -

و  چون صفات خدا حالت انتزاعی دارد یکی از راههای مهم قصص انبیاء است.  الذکر باشد، اگر کسی بخواهد دائم

 .خداوند آنها را در بستر انبیاء تسهیل کرده است

در  ؛ر به دنیا آوردهرا بدون پد علیه السلام مان خدایی است که عیسیمثلا در مشکلی، به این فکر کنم که خدای من ه

کنم اگر صلاح توست که من را نجات دهی، نجات بده ، من هم تعیین بنابراین دعا می نتیجه او در بند اسباب نیست.

 کنم چطور.نمی

 .اگر ندادی یعنی جور دیگری بوده  خدایا تو میتوانی نجات دهی؛

بیند و از آنطرف مسایل  آنها را عادی می العاده را ببیند، آنکه پیوسته عادت کرده که مسایل خارق انسان به خاطر -

 .پندارد. این خطای دید انسان است غیرعادی می  آید، عادی را چون هر روز به چشمش نمی

-لعاده نمی ن را خارقاما هیچوقت آ العاده است؛ خارق علیه السلام شک گردش شب و روز در مقایسه با عصای موسی بی

 دانیم.

معجزه .  علیه السلام یا ولادت عیسی علیه السلام اعحاز پیامبر خاتم قرآن است. اصل اعجاز، قرآن است نه عصای موسی

 ختمیه است یعنی تا روز قیامت هست.
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 قصص است. یکی از وجوه ذکر قرآن ، -

 کند. قرآن برای شما اتمام حجت می

 ای که اتمام حجت میکند، قرن است. قرآن، تبیین قصص است و ذکر اختصاصیدر واقع ذکر عمومی 

 «یَومَْ ینُْفََخُ فِی الصُّورِ وَ نََحْشُرُ الْمجُْرمِینََ یَوْمَئِذٍ زُرْقاً: »144آیه

 این سوره روی چشم خیلی تاکید دارد:

دهد که با این کار به ما حس می در واقع. شوداش را از دست میدهد، کبود می زُرق یعنی کبود. چشم وقتی بینایی

 .ممکن است وقتی بیاید که نابینا شوی

  :144و  143آیات

 (143یَتََخافََتُونََ بیَْنََهُمْ إِنْ لََبثِْتُمْ إِلاَّ عشَْراً )

 (144نََحْنُ أََعْلََمُ بمِا یقَُولُونََ إِذْ یقَُولُ أََمْثََلُهُمْ طََریقََةً إنِْ لََبثِْتُمْ إِلاَّ یَوْماً )

هم گرفتار شدی بدان این عمر نزد خدا به اندازه یک نصف روز . هر زمان هم را در مشکلات زیاد بخوانید 144آیه 

 .نیست

 :114تا  145

 (145وَ یسَْئََلُونََکَ عَنِ الجْبِالِ فََقُلْ ینَْسِفُها رَبِّی نََسْفاً )

 (141فََیَذََرُها قاعاً صَفصَْفاً )

 (147فیها عوَِجاً وَ لا أََمْتاً )  لا تََرى

 (148یَوْمَئِذٍ یتََّبِعُونََ الدَّاعِیَ لا عِوَجَ لََهُ وَ خََشََعَتِ الْأََصوْاتُ لِلرَّحْمنِ فََلا تََسْمَعُ إلِاَّ همَْساً )

 (145یَوْمَئِذٍ لا تََنْفََعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أََذِنََ لََهُ الرَّحْمنُ وَ رضَِیَ لََهُ قََوْلاً )

 (114ا خََلْفََهمُْ وَ لا یحُیطُونََ بِهِ عِلْماً )یَعْلََمُ ما بَیْنََ أََیْدیهِمْ وَ م
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 (111وَ عنَََتِ الْوُجوُهُ لِلحْیَِّ الْقََیُّومِ وَ قََدْ خابَ منَْ حَمَلََ ظُلْماً )

  (114وَ مَنْ یَعْملَْ مِنََ الصَّالحِاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فََلا یخَافُ ظُلْماً وَ لا هضَْماً )

تصدیق آیات سراغ انها برود. خدا حقیقتی را مطرح میکند: قد خاب من حمل  آدم وقتی قرآن میخواند باید با دید

 .احساس ناامیدی و شکست دارد ظلما: کسی که ظلمی بکند ،

به او   ،ه باشدکسی هم که ایمان و عمل صالح داشت.مایوس است؛ شکست خورده است خاب یعنی محروم است؛

 .شودظلمی نمی

 «أََنْزََلنْاهُ قُرْآناً عَرََبیًِّا وَ صَرَّفْنا فیهِ مِنََ الوَْعیدِ لََعَلَّهُمْ یتََّقُونََ أََوْ یُحْدِثُ لََهمُْ ذکِْراًوَ کََذلِکَ » :113آیه

 .های منفی/هشدار( را گفتم وعید )وعده خداوند میگوید من قرآن را فرستادم و در حالتهای مختلف ،

 این وعید باید به دو اتفاق منجر شود:

  ونََیتََّقُ اول

 ذکِْراً لهمَُْ یحُْدِثُ دوم

 «عِلمْاً  إلََِیْکَ وحَْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زدِْنی  فََتََعالََى اللَّهُ الْمَلِکُ الحَْقُّ وَ لا تََعجَْلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قََبْلِ أََنْ یقُْضى » :114آیه

 .داندانسان مالکیت و قلمرو الهی را فقط برای حق می

 .باشدعجله می  دارند و همیشه همراهشان است؛ هاهایی که انساناز آسیب

 .شودبه تدریج حقایقش برایت باز می  حقیقتی تنزیلی است. سوره که میخوانی، باِلقُْرْءَان : قرآن، تََعجَْلْ لََا وَ

 یابد:ه هر کمالی دست میب  ،ن اگر دو صفت را در خود درست کندانسا -

 . کندی4. عجله 1

 عجله:
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... به خاطر عجله از انسان قضاوت و غضب،  بخل، ! حسادت،افتد کند از هول حلیم در دیگ میآدمی که عجله می

 .زندسرمی

 كندي:

 اثم)گناهانی که از بابت تاخیر در کارهای خیر است( تاخیر/

 توانست به دوست مریضش کمکی بکند اما...افتد. می در کندی، فرد حواسش نیست فلان اتفاق دارد می

 .حاصل کندی است رخوت و تنبلی

این دو با ی چیزها کندی دارد. امکان ندارد درباره خیل  کند،به یاد داشته باشیم هر کسی درباره هر چیزی عجله می

 .هم نباشند

 کندی دارد. شک نسبت به برخی دیگر، اگر کسی نسبت به برخی چیزها عجول بود، بی

فرد در هر لحظه یاد خدا را مدنظر داشته   ،این وضعیت در .ذکر است وضعیت درست و متعادل در این حوزه، بلوغ/

 .و مراقب است

 کند. تاخیر نینداختن، خصوصیت انسان بالغ ذاکر است.اگر فهمید کسی به کمک نیاز دارد؛ همان موقع اقدام می
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 22/0/99    اخوت استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (  ششم  جلسه  ) طه  سوره مبارکه 

 

 «در سوره مبارکه طه علیه السلامستان حضرت آدممربوط به دا آیات»

، قضاهای رانده صول کلی ای دارد. در واقع خداوندشود، ادر سوره ای مطرح می علیه السلام وقتی داستان حضرت آدم

کند. حضرت علامه به ده، یازده مورد از این قضاهای رانده مطرح می علیه السلامشده خود را در داستان حضرت آدم

؛ انسان بعد از هبوط در کندمیشده اشاره میکنند؛ مثلا اینکه انسان، دشمنی به نام ابلیس دارد ؛ انسان به زمین هبوط 

ها اگر نتوانند کمبودهای خود در دنیا را با معنویت برطرف کنند، بر ؛ انسانیری است که مورد ابتلا قرار گیرددل مس

 ..شوند و... با هم دشمن میمال و مقام و سر

 قضاهای رانده شده است.رسد، شود؛ اولین چیزی که به ذهن میخوانده می علیه السلام وقتی داستان حضرت آدم

 

 ﴾111﴿وَإِذْ قُلنََْا لِلْمَلََائِکََةِ اسجُْدُوا لِآدمََ فََسجََدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ أََبَى 

گیرد که محل گیرد که تعهد دارد و در مواقعی نیز در جاهایی قرار میهر آدمی در مواقعی در جایگاهی قرار می

 عزم نیست.

 شود ، همانجا جایگاه ورود ابلیس است.؛ وقتی مراتبش دچار مشکل میتبیان دیگر انسان دارای مراتب اسبه 

 علیه السلام دهد حضرت آدمکند، نشان میامر می علیه السلام نکته دیگر اینکه وقتی خداوند ، ملائکه را به سجده بر آدم

 تحت سجده الهی است.

 تعریف عزم:

 نشود.عزم ، طلب شدید است به گونه ای که به راحتی فسخ 

 در واقع استمرار در عمل موضوعیت دارد؛ آنقدر طلبش زیاد است که چیزی نمیتواند اراده اش را فسخ کند.

هایی سعی ی دنیاست ؛ زیرا مُدام فسخ کنندهعلاوه بر این، عزم در مواجهه پیش می اید یعنی ماهیتاً نظام عزم برا

 میکنند جلوی عزم فرد را بگیرند.
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 ﴾117﴿فََقُلنََْا یَا آدَمُ إِنَّ هَذََا عَدوٌُّ لَّکَ وَلِزََوْجِکَ فََلََا یخُْرِجنََّکُمَا مِنََ الجَْنَّةِ فََتََشْقََى 

 استفاده شده است:« تشقی»در این سوره سه بار از واژه 

 به رنج و زحمت افتادن است.« یشقی»... برآیند  143و  117،  4آیات 

 

 ﴾118﴿إِنَّ لََکَ أََلَّا تََجُوعَ فِیهَا ولَََا تََعرََْى 

 ﴾115﴿وَأََنَّکَ لََا تََظْمَأُ فِیهَا وَلََا تََضحْىَ 

 ﴾144﴿فََوَسْوَسَ إلََِیْهِ الشَّیْطََانُ قََالََ یَا آدَمُ هَلْ أََدُلُّکَ عَلََى شََجَرََةِ الْخُلدِْ وَمُلْکٍ لَّا یبَْلََى 

کند. هوای ما را ندارد؛ در کنیم خدا شرایط مارا درک نمیکه بیان می یکی از مشکلات ما آدمها، بعضا این است

دهد برای این است که انسان به رنج و زحمت نیفتد. اینکه انسان به لباس، به صورتی که خداوند هر کاری انجام می

کند. در شت دعوت میداند و به همین منظور است که به بهمی« تشقی»غذا و ... نیاز دارد را هم خداوند ، سطحی از 

 آنجا حتی حساب آفتاب را هم کرده و البته اینها بهشت مثالی است . ببینید بهشت حقیقی چگونه است!

بینی برو ببین چرا خداوند این دهد؛ پس وقتی سختی میداند در این دنیا به ما سختی میهمان خدایی که اینها را می

 ای هست...فکر نکن خدا از دستش در رفته یا  بلد نیست چه کند!ها را به تو داده است؛ حتما برنامه سختی

 

 :144تا  117آیات

 قضای رانده شده در انسان:

 های وهمی است یعنی بایدها و نبایدهای او.این مرتبه در گزارهانسان از مرتبه ای امکان نفوذ از طریق شیطان را دارد. 

شود، دیگر برایش سخت است که بی پول شود، از ردی که پولدار میمثلا بقا و خُلد از نقاط نفوذ در انسان است. ف

 کند.اینرو انفاق نمی

خاستگاه این موضوع از همان بهشت مثالی است. به بیان دیگر، بنُ همه انحرافات انسان، میل به بقاء است. شیطان هم 

 کند.که میخواهد اغوا کند، میل به بقا را القا می



35 
 

 ﴾141﴿دَتْ لََهُمَا سَوْآتُهُماَ وَطََفقََِا یخَْصفََِانِ عَلََیْهمَِا منِ ورََقِ الجَْنَّةِ وَعصََى آدَمُ رَبَّهُ فََغََوىَ فََأََکََلََا مِنْهَا فََبَ

 .شودهایش رو میزند که زشتیرد به کارهایی دست میف

 

 ﴾144﴿وَمَنْ أََعرََْضَ عَن ذکِرِْی فََإنَِّ لََهُ مَعیِشََةً ضََنکًا وَنََحْشُرُهُ یَوْمَ الْقیَِامَةِ أََعمَْى 

شود و بینایی حقیقی این آیه از غرر آیات قرآن است: هر که از ذکر اعراض کند، به زندگی خیلی سختی مبتلا می

 دهد؛ ولو اینکه گمان کند بیناست.اش را از دست می

 

 ﴾145﴿قََالََ رَبِّ لِمَ حشَََرْتََنِی أََعْمَى وقَََدْ کُنتُ بَصیِرًا 

 ﴾141﴿قََالََ کََذََلِکَ أََتََتْکَ آیاَتنََُا فََنََسیِتََهَا وکَََذََلِکَ الیَْوْمَ تُنسَى 

 گوید نابینا!اگر کسی نتواند آیات خدا را ببیند، خداوند به او می

 گوید نابینا!ی در قلبش ببیند، خداوند به او میهم چنین اگر کسی نتواند ذکر خدا را در لحظات زندگ

 کند چنین افرادی نابینا هستند. خدا ادعا می

دهد، در واقع به خاطر دنیا نیست ؛ بخاطر نبود ذکر است. مثلا یادمان باشد هر آنچه مارا در این دنیا در فشار قرار می

 این خاطر نیست، بخاطر نبود ذکر است.اگر کسی خلقش تنگ است ، میگوید بخاطر کوچکی خانه است، به 

 توانی بروی تا خوب شوی.هایی هستند که وقتی دلت تنگ شد، میها، قبور و ... محلمسجد، زیارتگاه

 

 ﴾147﴿کََذََلِکَ نََجْزِی منَْ أََسْرََفَ وَلََمْ یُؤْمِن بآِیَاتِ رَبِّهِ وَلََعَذََابُ الْآخرََِةِ أََشََدُّ وَأََبقََْى 

 دهد؛ در واقع یک جدل است.ن همین موضوع را میدر ادامه آیات همچنا

شود یعنی قوای طبیعی خود را در جایی غیر از آنچه باید، گوید هر کس از ذکر اعراض کند، به اسراف مبتلا میمی

 کند.استفاده می
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و این ..«  من اسرف»شود، اسراف است؛ زیرا گفته کسی که از ذکر اعراض داشته باشد، به اولین بلایی که مبتلا می

کند. حتما حتما او را به اسراف یعنی حتما حتما اعراض از ذکر، انسان را در زندگی تنگ قرار داده و او را نابینا می

 کشاند. این در مقام عمل است.می

، دهدیعنی در زندگی به گوهرهایی که او را به خداوند دلالت می« و لم یومن بآیات ربه»فرماید:در مقام فعل نیز می

 تواند اعتماد کند.نمی

گوید: چه کسی گفته؟! از کجا معلوم؟! گویند: این سختی را تحمل کن، خدا برایت جایزه قرار داده... میبه او می

 نمیتواند اعتماد کند.

مثلا شب احیا  یابد. فرد در جایی که ذکر است حضور نمیاعراض از ذکر هم توجهی است و هم عملیاتی یعنی 

 رود.فرد جایی که ذکر هست نمی؛ اما است

 .نسی، ساختار ادراکی دارد -

 

 ﴾148﴿وْلِی النُّهَى أََفََلََمْ یَهْدِ لََهُمْ کََمْ أََهْلََکْنََا قََبلََْهُم مِّنََ القُْرُونِ یمَْشُونََ فِی مَسَاکِنهِِمْ إِنَّ فیِ ذََلِکَ لََآیَاتٍ لِّأُ

 یات دیده شده و فراموش نشوند.یات است و خداوند انتظارش این است که این آآاینها جزو 

 48همین آیه اعراض از ذکر نکردن یعنی توجه به 

 

 ﴾145﴿ولَََوْلََا کََلِمَةٌ سَبقَََتْ مِن رَّبِّکَ لََکََانََ لِزََامًا وَأََجَلٌ مسَُمًّى 

کند در شرایطی که هست، همیشگی است. یعنی گردد که فکر میهای انسان در دنیا به این برمیهمه بی توجهی

 کند.کند یک ساعت دیگر وضعیتش فرق میاحساس نمی

اگر  کردیم؟م، زندگی میکنیکردیم یک هفته دیگر زنده هستیم، همینگونه که الان زندگی میواقعا اگر ما فکر می

 شود. گفته می« اولی النهی»کسی پاسخش مثبت باشد به او 
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توماتیک او برای ترک و ارسیده و این بازدارنده به شکل اولی النهی کسی است که به نهایت نُهیه )عامل بازدارنده( 

 نهی پیغام میدهد.

 شود. کسی که اینچنین باشد، همه کارهایش از روی حکمت و مصلحت می

تواند در چنین جایگاهی قرار بگیرد؛ چرا که تمام انحرافات و کج خلقی ها و کسی که علم به اجل داشته باشد می

ماند. اگر بداند دنیا بالا و پایین فراوان گردد که فرد تصور میکند در وضعیت فعلی باقی میبداخلاقی ها به این برمی

 کند. ل میمدارد، مشکلات را راحت تر تح

سال در این دنیا زندگی  54دنیا هر قدر هم طولانی به نظر ما برسد ؛ اما زمان کوتاهی بیش نیست. تفاوت کسی که 

ه خوش یا ناخوش بیشتر در ذهنش دارد؛ رکرده این است که فرد اول، چند خاطسال زندگی  34کرده با کسی که 

 همین!

 دهد.اگر کسی با این دید دنیا را نبیند، نابیناست و در نتیجه کارهایی را که نباید، انجام می

نکه یک فرد کنند مثلا ایکنند، نمیتوانند ببینند افراد دیگر اینگونه زندگی نمیزندگی می« ضنکا»آدمهایی که  -

 کند.حسود، همه را به حسادت دعوت می

 آدمی باید دنیا را کوچک دیده و از آن نترسد.  -

 ترسند. اولی النهی از زندگی های سخت نمی

 کند. وقتی دنیا برای انسان بزرگ شود، جای قلب را تنگ می

 ن نگرش اشتباه است.شود نتوانیم مثل یک مجاهد یا مبارز زندگی کنیم در واقع همیآنچه باعث می

 دنیا کوچک است؛ پس زود به تهِ خط نرس!

 

 ﴾145﴿ولَََوْلََا کََلِمَةٌ سَبقَََتْ مِن رَّبِّکَ لََکََانََ لِزََامًا وَأََجَلٌ مسَُمًّى 

در زندگی خیلی مهم است که مهندسی عالََم بر اساس حکمت صورت گرفته و در زمان . اجل مشخصی است .  

 رنج را بفهمد تا لذت ببرد.آدمی باید پیام این درد و 
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فََسَبِّحْ وَأََطْرََافَ النَّهاَرِ لََعَلَّکَ  فََاصبِْرْ علَََى ماَ یقَُولُونََ وسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّکَ قََبْلََ طُلُوعِ الشَّمسِْ وَقََبْلََ غُرُوبِهَا ومَنِْ آنََاء اللَّیلِْ

 ﴾134﴿تََرْضََى 

 این آیات بداند. تواند به مقامی برسد که خود را شاهد برانسان می

کنند، پایدار باش. قبل طلوع شمس و قبل غروب آن خدا را تسبیح کن)با نماز، با قرآن ای پیامبر! به تو فشار وارد می

 خواندن( به یاد خدا باش به وجه تنزیه یعنی به وجه اینکه خدا حد، عیب و نقص و حد ندارد.

شود لحظات شب و امتداد روز ، را مبرا بدان تا آنجا که می اسماء خدا را در درونت بیاور و از عیب و نقص و حد

 تسبیح کن تا به رضایت و نهایت خرسندی برسی.

 شود. خشنودی ، بالاترین سهم انسان در بهره مندی از نعمت است.وقتی انسان به عالیترین مقاصد برسد، خشنود می

 قوت و طعام پیامبر برای رسیدن به خرسندی و خشنودی،  تسبیح است؛ ذکر است.  -

 خواهیم رضایت را از دنیا ، از همسر و ... بگیریم.در حالی که ما می

شود. )حسی ماورایی که بعد از امر ماورایی در انسان حاصل میحالتی درونی است که تنها در اثر یک  ،رضایت

 یقین است(

 زندگی داریم، سطحی از رضایت است، رضایت نیست. آنچه ما در

 در قرآن ، تعیین مسیر است یعنی مسیر رضایت این است. « لعلّ» -

 بیان رضایت واقعی است. علیه السلامرضاً برضاک در سجده آخر امام حسین -

عی در کسیر برای دهد)سکینه( در واقع فرد مانرضایت، اطمینانی است که فتح و گشایش را در انسان نوید می -

 کند.رسیدن به مقصدش حس نمی

 رضی الله عنه و رضوا عنه

 شود: تسلیم، توکل، تفویض، رضاایمان به چهار شعبه تقسیم می -

 : سر نهادن به اوامر و نواهی بدون هیچ نگرانیتسلیم
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 کند: وکالت کار و نتایج را به خدا واگذار میتوکل

 کندرا واگذار می : علاوه بر وکالت و کار، امرشتفویض

 : رضایت بالاترین سطح بهره مندی انسان از حق استرضا

  

سطح رضایت خیلی بلاتر از این گذاریم؛ در واقع همراستایی و طوع است.اینکه ما داریم و اسمش را رضایت می

 است.

 کم ترین چیزی که بین مردم تقسیم شده است، یقین و رضایت است. -

 

 ﴾131﴿ وَأََبْقََى یْکَ إِلََى مَا متََّعْنََا بِهِ أََزوَْاجًا مِّنهُْمْ زَهْرََةََ الحْیََاةِ الدُّنیَا لنََِفتِْنََهُمْ فِیهِ وَرِزْقُ رَبِّکَ خََیْرٌولَََا تََمُدَّنَّ عیَْنََ

 هایی در اینجا بکار برده شده که به معنای رضایت نزدیک است:واژه

 حس خوب تمتع: بهره مندی/

دارد؛ چشمت را به آنها مدوز؛ چون نمودهایی از دنیاست تا اینها ابتلاء و آب دیده  ای پیامبر! زندگی شان رونقی

 شوند.

 ﴾134﴿وَأْمُرْ أََهلََْکَ باِلصَّلََاةِ وَاصْطََبِرْ علَََیْهَا لََا نََسْأََلُکَ رِزْقًا نَّحْنُ نََرْزقُُکَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقوَْى 

 ﴾133﴿بِّهِ أََولَََمْ تََأْتِهمِ بیَِّنََةُ مَا فِی الصُّحُفِ الأُْولََى وَقََالُوا لََوْلََا یَأْتیِنََا بِآیَةٍ مِّن رَّ

از جمله مسایلی که انسان در زندگی خیلی به آن مبتلاست ، اینکه به دنبال عجایب است.  وقتی  مراحل رشد انسان 

 در مرحله حس و خیال است؛ میخواهد همه حقایق را به صورت حس و خیال ببیند.  

سان به بالاتر از این سطح نرود، برای فهم حقیقت که به خودی خود واضح است، به دنبال درک حسی وقتی رشد ان

داند. در حالی که آدمی که رشد کرده، حقیقت برایش واضح و بدیهی بوده و و خیالی است یعنی آن را عجیب می

ا منطق کار، سر و کار داریم نه صورت آن را عجیب نمی پندارد. این مربوط به بلوغ عقلی است.)در لایه های بینه، ب

 آن(
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شود، ولی فقیه اگر انسان مراحل رشدش را طی نکند، آن موقع که در جامعه اسلامی، بحث ولایت فقیه مطرح می

 باید کار عجیبی بکند تا او را قبول کند. 

 کند. انسان اگر کودک صفت شد، هر چه کنی، رشد نمی -

 خواستند به اجبار افراد را بالغ کنند. انبیاء نمی

ما هم باید در حکومت خودمان تلاش کنیم رشد عقلی مردم بالا بیاید. اگر در کودکی بمانند برای پذیرش هر 

 .چیزی باید برایشان حرفهای عجیب و غریب بزنی

 .وامُر: باید امر خدا را انتقال بده... نماز امر خداست -

 .گویدبیان های مختلف می با نمیرود...برای این کار از کوره در

 .تواندانسان مخلوقی است که در هر شرایطی، خدا را بخواهد، می -

 تواند حُسنی را تجلی دهد مثل مریم)س(، آسیه)س( و ...در هر شرایطی بخواهد می

 گیرد، دو حالت دارد:وقتی کسی از من ایرادی می -

 .اینصورت باید خودم را درست کنماول. ایراد بر من وارد است که در 

 کندکند یا بالاخره روزی استغفار میدوم. ایراد بر من وارد نیست که در اینصورت یا فرد ایراد گیر خودش توبه می

 ، عزیز نباشد، شکننده میشود و اگر اینگونه شد؛ کار نمیتواند انجام دهد. اگر مومن

 شود. همیشگی باشد؛ اما گاهی در ما شکوفا میحس بخوع یعنی غم برای هدایت دیگران باید  -

 این حس، وسیله هدایت است. کسی که وارد اجتماع میشود باید این حس را داشته باشد.

 

 ﴾133﴿وَقََالُوا لََوْلََا یَأْتیِنََا بِآیَةٍ مِّن رَّبِّهِ أََولَََمْ تََأْتِهمِ بیَِّنََةُ مَا فِی الصُّحُفِ الأُْولََى 

 یاز داریم. برای دستیابی به بینه های زندگی نیز باید قرآن خواند. ما در زندگی به بینه ن
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بینه، دلالیل واضحی است که انسان میتواند به آن استناد دهد. در واقع مواضع او را حوزه های مختلف مسایل 

 کند. اجتماعی، تربیت و ... مشخص می

 .ینه نداشته باشدزشت است انسان، یک عمر زندگی کند و لی برای اعمال و رفتارش ب

 فرد میگوید منتظرم امام زمان به خوابم بیاید و بگوید چه کنم؟ -

 آدم حسابی برو دنبال بینه!!

این مال امروز نیست؛ است و  ها از صحف اولی حضرت موسی و قبل تر، در آن ثبت و ضبط شدهخدا ادعا دارد بینه

 بر اساس آن عمل کرده است. علیهالسلامهمانی است که حضرت ابراهیم

 

 ﴾134﴿اتِکَ منِ قََبْلِ أََن نَّذِلَّ وَنََخْزََى وَلََوْ أََنَّا أََهْلََکْنََاهُم بِعذَََابٍ مِّن قََبلِْهِ لََقََالُوا ربََّنََا لََوْلََا أََرْسَلْتَ إِلََیْنََا رَسُولًا فََنََتَّبِعَ آیَ

 .این آیه تکان دهنده است

میتوانستند بگویند خدایا چرا رسولی نفرستادی که ما آیات تو را تبعیت کنیم کردند، اگر قبل از قرآن عذابشان می

 .به ذلت نیفتی تا تواین یعنی قرآن را فرستادیم .قبل از آنکه به ذلت و خواری بیفتیم

 قاعده:

 بیند.هر چه انسان از بینه دور شود، خودش را محتاج مسایل عجیب و غریب تر می

 اینها جزو بیماریهای دینی است. سازد.ذهنشان را میآنقدر که خواب خیلی عجیب است. ها، اعتقاد به در مذهبی -

 

 ﴾135﴿قُلْ کُلٌّ مُّتََرََبِّصٌ فََتََرََبَّصُوا فََسَتََعلََْمُونََ مَنْ أََصحَْابُ الصِّرََاطِ السَّوِیِّ وَمنَِ اهْتََدَى 

 شود. بیشتر میهر چه زندگی انسان الهی تر شود، گزاره های بدیهی و فطری در آن 

 شود.ر میتپیچیدههرچه انسان به سمت بینه برود، ذهنش بدیهی تر میشود و هر چه از بینه فاصله بگیرد، 

 برایش بدیهی است که خدا بر هر چیزی تواناست.
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 خدا بر هر چیزی داناست.

 گردد.نمی فرارچنین فردی در لا به لای استدلالها به دنبال راه 

 داند.ب میداند؛ در آن تاخیر نمیکند و آن را برای خود بیش از دیگران لازم میاگر کار خوبی را خو

 عیبهای خودش بیش از عیبهای دیگران برایش واضح هستند.

 ، اثبات کردنی هستند منه عمل کردنی.  ش ندارد القاء میکند که بدیهیاتدر مقابل فردی که به بینه گرای -

 بدیهیات درکی و دریافتی هستند. -

 شود.درهر حالتی، انسانی که هبوط کرده، منتظر است بفهمد نمره اش چند می -

 هر که در دنیا هست میداند بعد از این دنیا خبری هست و باید حسابی پس دهد

 باشد.را بر خود سزاوار دانسته است، مییعنی کسی که هدایت « اهتدی»از باشکوه ترین واژه های قرآن،  -

 باشیم که از ذکر اعراض نکرده، اسراف نکرده، به بینه ا توجه کرده تا در زمره اولی النهی شویم.ان شاءالله از کسانی 
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